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  شهادتنامه
  پيشينه 
در ايران دانشجوي كارشناسي حسابداري . يزد هستم 16/5/1365متولد  اميد رضا پور محمد علي فراشاه .1

 . از دانشگاه اخراج شدم 1387دانشگاه يزد بودم كه در سال 

 
در يزد  1388آذر  16در پي فعاليتم در ستاد انتخاباتي كروبي در انتخابات رياست جمهوري در  .2

 50سپس به قيد وثيقه . الف زندان اوين بودم2روز در بند  72بازداشت و به تهران منتقل شده و براي 
ياست قاضي دادگاه انقلاب تهران به ر 26در شعبه  1389شهريور  8ميليون توماني آزاد و در تاريخ 

ماه و يك روز حبس و براي  هفتپيرعباسي به اتهام توهين به رهبري و اقدام عليه امنيت ملي به 
 . هزار تومان جريمه محكوم شدم 100توهين به احمدي نژاد به 

 
زندان اوين گذرانده بودم كه در عيد  350بيش از دو ماه از دوران حبس خود را در بند  1390در سال  .3

 28در پي احضار مجددم توسط اطلاعات سپاه يزد در تاريخ . ل عفو خورده و آزاد شدمفطر همان سا
  .   بطور قاچاقي از ايران خارج شدم 1390آذر 

  
جمهوريخواه دانشگاه  اندانشجوي انجمنكه به دانشگاه يزد رفتم در  1383فعاليت سياسي من از سال  .4

ي و داراي اساسنامه بود كه توسط دانشجويان اين يك تشكل صنفي و كاملا هم قانون. شروع شد 1يزد
ها هم يكي يكي تعليق خوردند تا آخرين نفر  ، بچه2بعد از منحل شدن اين تشكل. به راه افتاده بوده بود

من قبل از آن براي دو ترم  .اخراج شدمكه در ترم آخر بودم  1387آنها كه من بودم و در سال 
اصولا وقتي سه ترم پشت سر هم و يا چهار ترم غير متوالي مشروط بشوي اخراج . مشروط شده بودم

تازه در اين ترم هم . من در سومين ترم غير متوالي مشروط شدنم بودم كه اخراج شدم 3.شوي مي
دم را در پايان ترم آنرا جزو مشروط نشده بودم بلكه يك درس چهار واحدي كه آنرا حذف كرده بو

                                                            
انجمن دانشجويان "و " انجمن توسعه اسلامی دانشجويان"از ادغام دو تشکل اصلاح طلب دانشجويی دانشگاه يزد يعنی » زديدانشگاه  واهيخجمهور  انيانجمن دانشجو « ١

برای اطلاعات بيشتر رجوع شود . تاسيس شد ۱۳۸۳يزد در خرداد  خواه و اصلاح طلب دانشگاه یآزاد ینيروها یساز  با هدف حفظ انسجام و مترکز" پيرو خط امام
: پيک نت، قابل دسترس درسايت ، »من دانشجويان جمهوريخواه يزدتاسيس انج«: به

http://www.pyknet.net/1383/page/10khor/p375yazd01.htm  جمهوريخواه دانشگاه  پيام به مجمع عمومي مشترك انجمن دانشجويان«؛ و
  http://nedayeazadi.org/cd/fmi/bayanieh/83/html/1871.htm: ، قابل دسترس در۱۱/۳/۱۳۸۳يت ندای آزادی، ، سا»يزد

http://isna.ir/fa/news/8409-: ، قابل دسترس در14/9/1384، ايسنا، »تلاش براي منحل نشدن انجمن جمهوري خواه دانشجويان يزد« 2

-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-01350/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4
-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%84
-%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%85%D9-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86
-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86  
دانشگاه وبسايت ، »14/2/1376مورخه  399آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته مصوب جلسه « 3

  pdf-2-http://www.sut.ac.ir/edu2/downloads/karshansi76.14: قابل دسترس درصنعتي سهند، 
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من به هيات علمي دانشكده رفتم و مدير دانشكده و مدير گروه . هاي من محسوب كرده بودند درس
به اشتباه اين درس را محسوب مگي امضاء كردند كه من اين درس را حذف كرده بودم و خودمان ه

در  امااداره آموزش هم اين نامه را تاييد كرد و آنرا به كميسيون موارد خاص ارجاع دادند . اند كرده
  . نهايت من اخراج شدم

  
در سال . كردم فعاليت ميمعين جهت انتخابات رياست جمهوري ] دكتر مصطفي[در ستاد  1384در سال  .5

هم در ستاد  1388در انتخابات رياست جمهوري سال . من به حزب اعتماد ملي در يزد پيوستم 1387
سال در آن زمان وبلاگي هم داشتم كه در آن موقع چهار . كروبي مسئول جامعه مجازي استان يزد بودم

سي  وبلاگم ماهانه. نوشتم در آن ميل مربوط به انتخابات را گذشت و مسائ و نيم از عمر وبلاگم مي
بعد از آن . تا اينكه در انتخابات آن تقلب بزرگ و كودتاي انتخاباتي رخ داد. هزارتا بازديد داشت

در فضاي مجازي من با نام مستعار . قالب وبلاگ من از تبليغات ستاد كروبي به سمت جنبش سبز رفت
  .   كردم فعاليت مي» نسل سوختهاز «

  
  بازداشت

من را در خياباني در يزد بازداشت و در همان شب با هواپيما به تهران و سپس  1388آذر  16در صبح  .6
من تنها بازداشتي يزد هم بودم . دانستم كجا هستم البته در ابتدا نمي. الف زندان اوين منتقل كردند2بند 

بود به اين جهت من را  4)گرداب(سايبري سپاه كل  شاكي مناز آنجا كه . كه به اوين انتقال داده شدم
  . از يزد به تهران منتقل كردند

  
  الف زندان اوين2بند 

تا شش روز بلاتكليف در سلول انفرادي يك و هشتاد در  1388آذر  17الف در 2بعد از ورودم به بند  .7
رها تا نصفه سنگ بود و ديوا. دو متري بودم كه فاقد دستشويي بود و يك موكت در كف اتاق بود

كشيد و ديگري  يكي باد را مي دو هواكش داشت كه به عنوان سيستم تهويه. اي هم نداشت رههيچ پنج
  . دو تا پتو زبر، يك مهر، يك قرآن و يك مفاتيح هم در آنجا بود. داد باد را بيرون مي

  
بردند  هاي نماز كه براي وضو من را مي هيچ بازجويي نداشتم فقط در موقع در طول اين شش روز .8

د قبل و بعد از آن هم اگر دستشويي داشته باشي ديگر باي. توانستم همان موقع دستشويي هم بروم مي

                                                            
مركز بررسي جرايم سازمان يافته است كه يكي از مراكز وابسته به فرماندهي پدافند سايبري سپاه پاسداران انقلاب رسمي نام سامانه » گرداب« 4

اين مركز بنا بر آنچه در وبسايت خود اظهار كرده نظارت و بررسي جرايم سازمان يافته تروريستي، جاسوسي، اقتصادي و  وظيفه .اسلامي مي باشد
   ir/fa/abouthttp://www.gerdab.:  مراجعه شود بهبراي اطلاعات بيشتر . اجتماعي در فضاي مجازي مي باشد
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زني و چراغ  كليدي است كه آنرا مي 240و  209در بند . آيند خودت را خراب كني چون آنها نمي
ذ را از الف هيچ چيزي نيست و فقط بايد يك كاغ2شود تا نگهبان به سراغت بيايد اما در بند  روشن مي

كاغذ را ديدند و عشق شان كشيد پنجره پايين درب بيرون كني تا اگر نگهبانان از آنطرف رد شدند و 
العاده  آوردند ولي فوق الف خوب بود و آنرا از بيرون مي2اما غذاي . پرسند چكار داريم آيند و مي مي

  .  العاده در آنجا گرسنگي كشيدم كم بود و من فوق
  

خيلي از نظر روحي . هاي ايران است ترين قسمت زندان شود گفت كه امنيتي امنيتي ميالف از نظر 2بند  .9
الف زنداني هستند اسمشان حتي در آمار سازمان 2كساني كه در بند . رواني فشار بر روي زنداني است

ان ش يا هر جاي ديگر باشند اسم 7يا قرنطينه  350يا  240يا  209كساني كه در بند . زندانها هم نيست
الف در خود زندان اوين است اما اصلا جداي از ساختار اوين 2بند . شود در سازمان زندانها ثبت مي

  . اين بند كاملا در دست سپاه است. است
  

آنطور كه از زير چشمبند . رفت خورد و به بالا مي در سلولي بودم كه چند تا پله مي روز اول را 16من  .10
من در . و به اين ترتيب بود 204و  202و  200شماره سلول ها هم . دديدم چند سلول بيشتر در آنجا نبو

بود كه  8556كد من . كردند كردند با كد صدا مي الف ما را با اسم صدا نمي2ر بند د. بودم 200سلول 
كه بالا بود شرايط من بهتر بود چون چند بار كه  200در سلول . كردند صدا مي 56من را با عدد 

  . درب را زدم وي آمد درب را باز كرد و گذاشت من به دستشويي برومدسشويي داشتم و 
  

بعد من را . الف مانده بود من بودم2تنها كسي كه در طبقه بالاي بند ] بعد از بازداشتم[در روز شانزدهم  .11
خيلي بد ها  در طبقه پايين مراقب. ن بهشت بودبه طبقه پايين كه آوردند فهميدم طبقه بالا نسبت به پايي

گفت  كرد نمي رب را باز ميوقتي دريچه د. ها به نام عمو حسن خوب بود فقط يكي از مراقب. بودند
ام شده بود از وي چند  من چند بار گرسنه. داد اش را هم نشان مي وي حتي چهره. رويم را آنطرف بكنم

  . تا نان گرفتم
  

. اشته بودمكاغذ هم بيرون گذ. ام گرفته بود و دل درد شديدي گرفته بودم يكبار در شب دستشويي .12
من ديگر طاقت نياوردم و . آمد درب را باز كند رفت اما نمي شنيدم كه راه مي صداي پاي مراقب را مي

تم نيم ساعتي است گف. مراقب آمد و گفت بي شعور مگر اينجا هتل است كه درب ميزني. درب زدم
من در . برو گم شو و درب را بست و رفتگفت . ام ولي كسي نيامد درب را باز كند كه كاغذ گذاشته

ها آب معدني  خود مراقب. العاده آب بدي بود هم آب چاه و فوق آب آنجا. ظرف آب دستشويي كردم
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آورديم و در  از آب شير كه همان آب چاه بود ميدادند و ما  خوردند و ظرف خالي آنرا به ما مي مي
  .    خورديم سلول مي

  
براي صبحانه هم نان . دادند تا دانه قند مي 4-3كوچك پلاستيكي چايي و يك ليوان  8ها ساعت  صبح .13

قه دقي 5صبح هم من را براي  10ساعت . دادند و بعضي وقتها هم كره مربا هم مي لواش و پنير بود
الف فقط 2در بند . رفتم ه در يك مسير مستقيم بايد راه ميبردند ك بصورت چشم بسته به هواخوري مي

ند نداريم يعني اگر به دسشويي يا هواخوري هم بخواهيم برويم فقط با چشمبند بايد در سلول چشمب
و هر د. زند ر هم يك زنداني ديگر دارد قدم ميمتر آنطرف ت 20فهميدم كه  از روي صداي پا مي .برويم

. كشيديم كه از شنيدن صداي پاي يكديگر قوت قلب بگيريم پايهايمان را محكم روي زمين مي
  . دقيقه بعد از نهار بود 5دوم ما هم  هواخوري

  
شوم بطوري كه بايد به دكتر بروم تا به من مرفين  رن و سر درد شديد ميمن هر سه ماه يكبار دچار ميگ .14

زدم و از  ديد شدم بطوري كه سرم را زمين ميالف دچار سردرد ش2يكبار در بند . يا مسكن بزند
تا اينكه در فرداي آن روز همان مراقبي كه به نام . دندآمد اما من را نزد پزشك نبر چشمانم اشك مي

عمو حسن معروف بود من را دكتر برد و دو تا آمپول به من زد بطوري كه يك نصف روز راحت 
  . خوابم برد

  
. بعد من را به پايين آوردند. بودم 200در طبقه بالا در سلول . الف من پنج تا سلول عوض كردم2در بند  .15

. دانستم آنجا سلول ابطحي بوده است ابطحي در آن بود هم بودم ولي نمي] محمد علي[ در سلولي كه قبلا
بعد كه به سلول روبرويي آن منتقل شدم فردي به نام آريا بر روي ديوار نوشته بود كه سلول روبرويي 

ز سلول طبقه سلولي كه ابطحي در آن بوده سلولي كوچك و تاريك بود و ا. وي سلول ابطحي است
براي دو سه روز هم در سلولي بودم كه آنجا دستشويي هم داشت و برايم مثل . دي من هم بدتر بوبالا

در اين سلول . در آخر سر هم با چهار نفر ديگر در سلول سابق حسين درخشان بوديم. بهشت بود
حسين درخشان با خودكار بر روي ديوار نوشته بود كه مثلا يك سال پيش با دوست دخترش در راه 

يا مثلا نوشته بود از . بوده است و الان دلش هوس بيف استراگانوف كرده است] در فرانسه[مارسي 
اند از آنطرف در بين اپوزيسيون خائن محسوب  يكطرف خواستم به كشورم خدمت كنم و من را گرفته

  . در هيچ كجا جايگاه ندارم. شدم
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در گوشه آن هم پريز برق داشت ولي در زمان ما آنرا قطع كرده . متري بود 11-10اين يك سلول  .16
كف . اين سلول دستشويي هم نداشت. ولي مشخص بود كه در آنجا قبلا پريز برق بوده است. بودند

  . الف بود و فقط بزرگتر بود2مثل ديگر سلولهاي . زمين هم موكت بود
  

  بازجويي ها
اي جلوي من گذاشت و  بازجو برگه. جلسه بازجويي بردند از دستگيري من را براي اولينشش روز بعد  .17

من را به نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، تبليغ عليه نظام، توهين به رهبري، و توهين به 
شما گفتيد اينها «: گفتم. برگه را جلويم گذاشت و گفت دفاع كن. رياست جمهوري تفهيم اتهام كرد

خواندم  ر حينيكه من داشتم آن كاغذ را ميبعد د» من به چه چيزي بايد اعتراف كنم؟. جرم من است
: زند گفت ي كه دارد با يك نفر ديگر حرف ميوي گوشي را كنار گوشش گذاشت و مثلا طور

  . خواست مثلا من را بترساند مي. »؟ از پا آويزونش كنيد اعتراف ميكنهكنه اعتراف نمي«
  

جويي رو به ديوار و با چشمبند هاي دسته دار دانش ين صندليهايم من را بر روي ا ييدر بازجو .18
من . داديم كه بتوانيم كاغذ را ببينيم فقط يه ذره به اندازه يك سانتيميتر چشمبند را بالا مي. نشاندند مي

اين جلسه . رواو هم مراقب را صدا كرد و گفت پاشو ب. ام ها را مرتكب نشده نوشتم هيچيك از اين جرم
  . بازجويي من فقط براي تفهيم اتهام بود

  
ام سلام كنم و  ط اجازه دادند به خانوادهبه من فق. بعد از اين بود كه تازه گذاشتند به خانه زنگ بزنم .19

. من هم پيشدستي كردم و پاي تلفن گفتم سلام من حالم خوبه و در تهران هستم. بگويم سالم هستم
ام تازه  خانواده. و بعد تلفن را قطع كرد ين معنا كه چيزي بيش از اين نگويممراقب به پشتم زد به ا

  . فهميدند من در تهران هستم
  

من هم آنها را . آورد هاي وبلاگم را مي مطالب و مقاله. من ديگر شروع شد هاي بعد از آن بازجويي .20
ها هم  بيانيه. ام پيست كردهخصي نيست و من فقط كپي ها توليد ش كردم و مي گفتم اين مقاله انكار مي

شان هم  از موسوي و كروبي و منتظري بودند كه گفتم اينها در وبسايت خود اينها هم هست و وبسايت
 1381حتي نامه شعله سعدي كه اگر اشتباه نكنم در سال . فيلتر نيست، منتظري هم كه مرجع تقليد است

االله  شته بود شما چطور طي چند ماه آيتنوهم در وبلاگم بود كه در آن  5به خامنه اي نوشته بود

                                                            
، وبسايت شخصي قاسم شعله سعدي، قابل »از بنده خدا قاسم شعله سعدي، به جناب حجة الاسلام آقاي علي خامنه اي نامه ايست سرگشاده«  5

  http://www.sholehsadi.com/letter1.php: دسترس در
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: نوشتم من بايد ميايد؟ همه مطالب وبلاگم را پرينت گرفته بودند و جلوي من گذاشته بودند و  شده
  .  زدم كردم و اثر انگشت مي و آنرا امضاء مي» .ي اينجانب استمشاهده شد، مورد تاييد است، و برا«

  
كه وزارت اطلاعات آنرا درست ] آقا سلطان[ندا ] كشته شدنطرز [ها يكبار فيلم  در طول بازجويي .21

لپ تاپ كه جلوي من بود . كرده بود را در لپ تاپ آورد و گفت نگاه كن ببين اين را منافقين كشتند
صداي بازجويم خيلي لاتي . نور طوري در آن افتاده بود كه انعكاس چهره بازجويم را در لپ تاپ ديدم

وي خيلي بي . اينكه وي يكي از بازجويان تيم بازجويي ابطحي هم بوده استبعدها فهميدم مثل . بود
تر از اين  شنيدم آنها خيلي مودب تاق هاي ديگر ميصداي بازجويان ديگر را كه از ا. چاك و دهن بود

وسط سرش مو نداشت و موهاي دو طرف . داشت و عينك زده بود )كوچكي(كوري چشمهاي . بودند
ريشش را هم با ماشين زده بود و يك كت . قسمت خالي سرش را پوشانده بود را بلند كرده بود و

ديدم از اين  هايش را مي رد مي شد و كفش وقتي هم كه از بغل من. احمدي نژادي هم تنش بود
  . اي بود شلوار وي هم پارچه. از فولاد استكنند و نوك آن  ايي است كه فولاد كارها به پا ميه بوت

  
براي رفتن به دادگاه من را همراه دو زنداني . گاه انقلاب بردندداددر روز دهم زنداني شدنم من را به  .22

آن دو زنداني ديگر دو برادر كرد . ديگر سوار ون كردند و چند لباس شخصي مسلح هم همراهم بودند
. روز شنبه آزاد مي شود ابرادر ديگر را هم گفتند ت. يكي از اين برادران پس از دادگاه آزاد شد. بودند

 . نروز چهارشنبه روزي بودكنم آ گمان مي

 
در دادگاه من را پيش  .اند و من در دادگاه توانستم آنها را ببينم رفته ر روز به دادگاه ميام ه خانواده .23

وي حتي از بازجويم هم . العاده آدم كثيفي است وي آدم بي شرفي بود و فوق. بردندبازپرس بيگي 
در دادگاه، اين بيگي بيشرف دو تا برگه جلوي من . بعداً كيانمنش به جاي وي آمد. بودعوضي تر 

. گفتم ببخشيد اجازه دهيد بخوانم ببينم چه است. شوي اينها را امضاء كن شنبه آزاد مي گذاشت و گفت
ضاء خواهد ام برو گم شو اصلا نمي. به آزاد شويخواهي شن مگر نمي. ميگم امضاء كن بي شعور«: گفت
  . در چنين شرايطي من آنرا امضاء كردم» .كني

  
الف به من وارد 2اي كه در  ولي فشار روحي. ش و دريوري خوردمفح. من در بازجويي كتك نخوردم .24

من در دلم اين تهديد را باور حقيقتش . چند بار من را به حكم اعدام تهديد كردند. شد وحشتناك بود
 .ها سرم پايين بود دربازجويي .رفت ودم ميكردم ولي ترس به وج نمي
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ورشليم و در بالاي آن هم نوشته ااي را جلوي من گذاشت كه در آن نوشته بود  يكبار بازجويم برگه .25
 اين برگه را سريع از. شناسه من در فيسبوك بود» پرشيا -نسل سوخته«. »پرشيا -نسل سوخته«بود از 

م اين شناسه من در فيسبوك چه است؟ گفتين گفت ا. همين را ديدم جلوي چشم من رد كرد و فقط
وقتي در فيسبوك كسي دعوتنامه براي شما ميفرستند يك كپي . (اين در ايميل تو بوده! گفت نه. است

آمد و در  او آرام به كنار من مي.) دانست اده مي شود اما بازجو اين را نمياز آن هم به ايميل شما فرست
س چند است؟ گفتم والا من فقط يك حساب بانكي در گفت شماره حساب من در سوي گوش من مي

خواستم بگيرم موجودي نداشتم كه به من وام  ارد و حتي وام هم مييزد دارم كه آن هم موجودي ند
روم چك  گفت مي. ام ام؟ گفتم من آنرا باز نكرده گفت چرا چنين ايميلي را باز كردهبعد به من . بدهند
روز بعد دوباره آمد و گفت فلان فلان  4-3آنروز رفت و . تو ميگويمكنم و دفعه ديگر كه آمدم به  مي

ت بگيريد شما براي اينكه آنرا پرين. ايد گفتم شما آنرا پرينت گرفته! بوديشده ديدي آنرا باز كرده 
  . كرديد وگرنه قبل از آن باز نبوده است بايد آنرا باز مي

  
سكته مادرم با شنيدن اين خبر . دام من صادر شدهمامورين به خانواده من زنگ زده بودند كه حكم اع .26

ام زنگ زده بودند كه  چند روز بعد دوباره به خانواده. ام سخت گذشته بود كرده بود و خيلي به خانواده
يا مثلا به خواهرم زنگ زده بودند كه سه تا جسد هست، براي شناسايي جسد . حكم اعدام من لغو شده

دهند كه به خانه تلفن  من اجازه مي همان شب به. كرده ديگر داشته دق ميخواهرم . بيايندمن به تهران 
من فرزند . ما چهار فرزند هستيم سه برادر و يك خواهر. من بعد از آزادي متوجه اين ماجرا شدم. بزنم

  .   پدرم هم بازنشسته فرهنگي است. آخر خانواده هستم
  

  آزادي
 1388بهمن  28در امان را گذاشت  وثيقه كه پدرم سند خانه ون تومانميلي 50روز من با قيد  72بعد از  .27

در سلول » .آيم چشمبندت را بزن الان مي 56كد «: يعني يك روز بعد از ظهر گفتند. آزاد شدم
آمدم من را  ي بازجويي وقتي از سلول بيرون ميمعمولا برا. من را از سلول بيرون برد. چشمبندم را زدم

من را سمت تلفن برد . م بردولي اينبار ديدم من را به سمت چپ سلول. ندبرد ه سمت راست سلولم ميب
ديدم بازجويم آنطرف خط است و خيلي با مهرباني به من . اي گرفت و گوشي را به دست من داد شماره
ولي به . شوي تو امروز داري آزاد مي. حلال كن ما را. سلام اميد جان حالت خوب است عزيزم«: گفت

لان به سلولت برو و مراقبم هم به من گفت ا» .شوي هايت نگو كه داري آزاد مي سلولي هيچيك از هم
گفتم . خواهيم سلولت را عوض كنيم مي. وسايلت را جمع كن 56كد گويم  آيم و مي من دوباره مي

ها يواش به هم سلولي . وسايلم مسواك، خميردندان، صابون، حوله، لباس زير و دو تا پتو بود. باشد



 9 از 9صفحه                  اميد رضا پور محمد علي فراشاه شهادتنامه

 
 

  

بعد شماره . شوم ولي الان چيزي نگوييد يك وقت ممكن است گير بدهند كه من دارم آزاد مي گفتم
  . تلفنم را به آنها دادم و از سلول بيرون آمدم

  
من را با چشمبند سوار ماشين دوو سيلو كردند و بعد من را به پشت زندان در كنار يك رودخانه  .28

خشك بردند در جايي كه چند گاراژ تعميرگاه ماشين هم بود پياده كردند و گفتند چشمانت را ببند و 
  . رفتند من سي ثانيه صبر كردم و آنها هم دنده عقب گرفتند و. تا سي ثانيه هم سرت را برنگردان

  
دادگاه انقلاب تهران به  26بعد از آزادي از زندان و بازگشت به يزد به خاطر دادگاهم كه در شعبه  .29

وي خيلي معقول تر از آن دو قاضي . رياست قاضي پيرعباسي بود مرتب به تهران رفت و آمد داشتم
 8م كه در تاريخ در دادگاه پيرعباسيقاضي . بود و برخورد خوبي داشت) صلواتي و مقيسه(ديگر 

وي من را از اتهام نشر اكاذيب . دادبه من  ماه و يك روز حكم زندان 7برگزار شد  1389شهريور 
نرا خريد اما شد آ روز بود مي 90اگر . (روز حبس به جرم توهين به رهبري به من داد 91. تبرئه كرد

ماه حبس به جرم تبليغ عليه نظام  4.) روز حكم داد 91شد خريد براي همين به من  روز را ديگر نمي 91
  .   هم بابت توهين به احمدي نژاد برايم بريد جريمه نقديهزار تومان  100و 

  
روز قبلش برايم احضاريه آمده بود و من هم  20بود كه از  1390خرداد  28اجراي حكم من  تاريخ .30

بسيار بحث و وين زندان ا 350در بند . اوين بردند 350من را به بند . خودم را سر وقت معرفي كردم
. است واقعاً يك دانشگاه 350بند  .من در آنجا خيلي چيزها از بزرگان آموختم. كرديم مي تبادل نظر

  . ميانگين ميزان تحصيلات در آنجا فوق ليسانس است
  

كه در عفو عيد فطر كه شصت و بود  1390شهريور  9در . اوين بودم 350بيش از دو ماه در بند  .31
  . اي نفر آزاد شدند من هم عفو ناخواسته خوردم و آزاد شدم خرده

  
هاي زندانيان سياسي سر  به خانوادهآمدم و  و هفته يكبار از يزد به تهران ميمن وقتي آزاد شدم حداقل د .32

 جهت كه زدند زنگ پدرم به زدي سپاه از نكهيا تا. شديم دوستان در بندمان مي حالجوياي زديم و  مي
گرفته  رانسليخط تلفن ا كيمن در آن زمان . بكنم يخودم را به اطلاعات سپاه معرف حاتيتوض يا پاره

 ديبا گريساعت د 48آنها هم گفتند تا . ستميپدرم به آنها گفته بود من ن. بودم كه به اسم خودم هم نبود
و فشار بر خانواده را نداشتم و بازداشت مجدد من  يطاقت ناراحت گريمن هم كه د. بكنم يخودم را معرف

  .خارج شدم رانيا بصورت قاچاق از 1390آذر  28در شد  ينها مآبه  ياديباعث صدمات ز
 


